
    

 

 

 

  در اقناع مخاطب هالسعادمعراج یقعوامل توف

 �عبدالرسول فروتن

   چکیده

 یناصولا  با ا یراداشته باشند، ز یشتریبه اقناع مخاطب توجه ب یدبا یانواع آثار، کتب اخلاق یاناز م
و آنان را بـه  یندرا بزدا شانیاخلاق یلبگاارند؛ رذا یراند که بر رفتار مخاطبان تأثهدف نوشته شده
السـعادة معراج ،یفارسـ نبه زبا یعیش یآثار اخلاق ینتراز مهم یکی. یزندبرانگ یکن یانجام کارها

 یالسعادات پـدرش مـلار مهـدجامع ق( ۱۱1۷ یا ۱۱11)درگاشته به سال  ینام دارد. ملار احمد نراق
بـه آن افـزوده و در  یصورت آزاد ترجمـه کـرده، مطـالببه یبه فارس یعربرا از  ق( ۱۱۳۷ ی)متوفر 
کتـاب کـه نـامش را  ۀکه خـود در مقدمـ یاگونهانجام داده است؛ به یمطالب هم اصلاحات یمتنظ
کتـاب از  یـنا یدر طرح مباحـث اخلاقـ ی. نراقگویدیسخن م «یفتأل»السعادة گااشته، از معراج
 یونانی یحکما هاییدگاهد یشین،پ یکتب اخلاق یعه،معتبر ش یاتو روا یثاحاد ید،قرآن مج یاتآ
کتـب  یـاندر م والا یگـاهیکتـاب از همـان دوران جا یـنبهره برده است. ا یفارس یغن یاتو ادب
اثـر  یندر مقاله شرح داده خواهد شد. رواج و اشتهار ا یقتوف ینا یها. نشانهیافت یفارس یاخلاق
 (یو مـلار احمـد نراقـ ی)مـلار مهـد ینراقـ ینبه ارزش مطالب مندرج و اعتبار فاضل ینکهبر اعلاوه

مقاله بر  ین. در اشودیم خاطبکه منجر به اقناع م گرددیاز متن بازم هایییژگیمربوط است، به و
بـا  یریگدر ارتبـاط یملار احمـد نراقـ یقالسعادة تمرکز خواهد شد و عوامل توفمتن کتاب معراج

 مخاطبان و اقناع آنان از نظر خواهد گاشت. 

 

  .یقاقناع مخاطب، عوامل توف ی،اخلاق اسلام ی،السعادة، ملار احمد نراقمعراج :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

یــران. ســازمان ســمت، تهــران، ا ی،علــوم انســان ۀو توسـع یــقتحق ۀپژوهشــکد ی،گــروه مطالعــات ادبــ یاراسـتاد �

(forootan@samt.ac.ir  ) 

 (50/30/5031؛ تاریخ پایرش 50/30/5035)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 . مقدمه2

 ف اخلاق. تعری2. 2

 مثیل  ویژگیی  چنید  بیشیتر  شیود میی  گفته سخن اخلاق از وقتی عوام تداول در

 گوینید می «اخلاقخوش» کسی به مثلاً است. نظر مد گفتن سخننرم و مهربانی

 در امّیا  کند.می برخورد نرمی و عطوفت با افراد با یا شودمی خشمگین کمتر که

 شییوة  و دارد ایگسیترده  قلمیرو  اخیلاق  تخصصیی،  اصطلاح در و قدیم متون

 در اسیت.  شیده  دانسیته  خلق با معاشرت علم و هاخوی نیک و بد دانش رفتار،

 دو بیه  حكمیت  آوردنید. میی  شیمار  به حكمت یا فلسفه جزو را اخلاق گذشته

گونـه علم به احوال اشـیام آن» نظری حكمت شد؛می تقسیم عملی و نظری شاخة

 یا اوسط طبیعی، یا اسفل از بود عبارت وشد تعریف می« که هستند یا خواهند بود

افعال اختیاری بشر چگونـه » اینكه توضیح عملی حكمت الهی. یا اعلی و ریاضی،

 تیدبیر  و اخلاق تهذیب و آمدمی شمار به «و با چه روشی خوب است و باید باشد

 .(۱۶۹: ۱۰1۶؛ بینش، ۱۶1-۱۶۰: ۱۰۹۱)مطهری،  گرفتدربرمی را مدن سیاست و منزل

 . میراث اخلاقی اسلامی ـ ایرانی2.7

در میراث بازمانده از ادبیات فارسی، آثار درخور توجهی در زمینۀ اخلاق وجـود دارد. 

اند. بعـدها هـم ایرانیان پیش از اسلام به مسائل اخلاقی و تعلیم و تربیت اهتمام داشته

: ۱۰1۶بیـنش، )که به اسلام گرویدند، تعالیم اسلامی مؤیرد و مکمرل مکارم اخلاقی شـد 

. شاعران و نویسندگان ایرانی در آثار خود مسائل اخلاقی را متجلری کردند. کمتـر (۱۶۷

توان یافت که در آن به مناسبتی سخنی از اخـلاق نرفتـه کتاب و یا دیوان شعری را می

هـایی بـا موضـوع و یـا ای یا شعری اخلاقی نداشته باشد. همچنین کتابباشد و نکته
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میراث گاشتگان به ما رسیده است کـه عمومـا  برگرفتـه از حکمـت  عنوان اخلاق از

)رک: ویژه اخلاق نیکوماخوسی ارسطو با مفهـوم محـوری سـعادت هسـتند یونانی به

کنند و در کتـب . این کتب مبانی این مباحث را مطرح می(۰۰: ۱۰۹۷احمدپور و همکاران، 

بسیاری از مسائل  شاهنامهو حتی  مثنوی معنویسعدی و  بوستانو  گلستانادبی مثل 

اب یا ابیات می  بینیم. را در قالب حکایات کوتاه و بلند و عبارات ادبی و جار

هـای حکایـات، ها، کتاباند: اندرزنامهبندی کردهاین آثار را به انواع مختلفی تقسیم

تــرین ایــن . از مهم(۱۹۰-۱۶۰: ۱۰۷۱پــژوه، )رک: دانشها و غیــره نامــهکتــب فقهــی، قانون

خواجه نصـیرالدین  ناصری اخلاقابوعلی مسکویه، الاخلاق تهایبتوان به ها میکتاب

اخـلاق الـدین دوانـی، جلالاخلاق جلالی میرسیردعلی همدانی،  ذخیرةالملوکطوسی، 

شـده )همگـی تألیفکاشفی سـبزواری اخلاق محسنی  الدین دشتکی وغیاثمنصوری 

 اشاره کرد. بان فارسی(پیش از عصر صفوی و جز مورد اول همگی به ز

 روش و پیشینۀ پژوهشمسئله، . 7

خی کتابی در موضوع تاریخ می اش ثبـت رویـدادها و نویسد، هـدف اولیـهوقتی مورر

تبیین وضعیت دوران مدر نظر است، نه تأثیرگااری بر مخاطبان و تغییر رفتار او. شـاعر 

د، اقناع مخاطبـان را در یا نویسندۀ متن ادبی هم اگر اثرش در حوزۀ تعلیمی جای نگیر

وار دسـتورهایی را بـه گـاار هـم فهرسـتدهـد. قانوناولویت اهداف خود قرار نمی

ها است تا به جـزای نقـدی و جـز آن کند. فرد ملزم به رعایت آنمخاطبان عرضه می

های عملیـه، اصـول پزشـکی، محکوم نشود. به همین قیاس، مؤلفان در نوشتن رساله

کننـد. از ه صلاحدید خود را برمبنای منابع و قواعدی مطرح میمسائل مهندسی و غیر

نظر آنان، مخاطبان باید آن مسائل و نکات را بدانند یا رعایت کنند تـا در آن موضـوع 
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ا در کتب اخلاقی که برای رسیدن بشر بـه سـعادت نوشـته می شـوند، موفق باشند. امر

شوند، با ایـن حـال، تی عرضه میمسئله متفاوت است. در این آثار نیز قواعد و معلوما

گیری اصولی با مخاطبـان، آنـان را بـا خـود مؤلفی موفق است که بتواند ضمن ارتباط

اند اصولا  آثار اخلاقی برای اصلاح و تهایب اخلاق مخاطبان نوشته شـدههمراه کند. 

قنـاع ارا در پایرفتن پیام مـدر نظـر قـانع کنـد.  آنانو بدین منظور نویسنده باید بتواند 

خوانندگان اثر و تأثیرگااری بر رفتار ایشان، توفیقی است که برای تمام مؤلفـان علـم 

اقناع فرایندی است که بـا توسـل »براساس تعریف بینگلر: اخلاق حاصل نشده است. 

ای، ذهنیت افـراد های کلامی، غیرکلامی و رسانهبه تعقرل و احساس، در قالب مهارت

« دهـدها به عمل معیرن تحت تأثیر قـرار میو وادار کردن آن را غالبا  جهت تغییر رفتار

 .(۷۷: ۱۰۷۰)مؤذنی و احمدی، 

ها برای موفقیت در اقناع مخاطبان، معلومات زیـادی از در یونان باستان سوفیست

کردند و این امر منجر بـه طـرح مبـاحثی میـان آنـان و های گوناگون کسب میدانش

افلاطون شد. نخستین بار ارسطو بود که به صورت نظری دربارۀ اقنـاع و فنـون آن در 

بحث کـرد. اقنـاع همـواره در تعریـف خطابـه  (Rhetoric) رتوریکیا  فنر خطابهکتاب 

ترین هدف آن محسوب شده است. پس از ارسطو این مباحث شرح و بسـط داده مهم

. این مباحث در اواخر (۱۳1-۷۶)همـان: شد و به دانش بلاغت و بررسی متون راه یافت 

های نقـد ادبـی تـرین شـاخهقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به صورت یکـی از مهم

 .  (۱۹: ۱۰۷۵)احمدی، د حیات کرد و نقد رتوریکی یا نقد ارتباطات به وجود آمد تجدی

های متنوعی برای اقناع مخاطب شناسایی شده است. البته بایـد اذعـان کـرد روش

بندی گونه دستهها را اینبرد. این روشهای خاص خود بهره میهر نویسنده از روش
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انگـاری، نـدوجهی و دوری از مطلقاند: اظهـار هـدف و نیـت خیـر، نگـرش چکرده

، دوسـویه )دارا بودن اعتبار و لیاقت(صداقت، صراحت، منفعت، مرغوبیت و حقانیت 

و تعاملی بودن پیام، ترتیب و تنظیم مناسب، اخلاقی و انسانی بودن پیـام و اسـتفاده از 

ابـزار )مستدل و مستند و معقـول و منطقـی بـودن، اسـتفاده از زبان آشنا در انتقال پیام 

ابیت داشتن(مناسب، فراکلیشه  .  (۱۷۹-۱۷۶: ۱1۳۳)طاهری و بیرجندی،  ای بودن و جار

شـود و تـاکنون بـه از آثار مهم اخلاقی به زبان فارسی محسوب می السعادةمعراج

توان بـه جسـتجوی رو میشهرت و مقبولیت درخور توجهی دست یافته است. ازاین

بـه  السعادةمعراجمتن  . برای انجام این تحقیقمعیارهای ماکور در این کتاب پرداخت

. در ادامه با توجه به دیگر آثار مـلار احمـد نراقـی، منـابع شده است طور کامل بررسی

ش گرفته در ایـن بـاره کوشـهای صـورتقدیم مربوط به شرح حال او و نیز پژوهش

 ای از ایـن شخصـیت مطـرح در اوایـل دورۀ قاجـار و جایگـاهشناخت شایسته شده

. این تحقیق از نوع نظری و روش شود در میان دیگر آثار اخلاقی کسبالسعادة معراج

شده در آن تحلیل محتوای ماکور در منابع است. در این جهت، منابع و مراجع استفاده

بـا توجـه بـه نقـد  السعادةمعراجعوامل موفقیت ملار احمد نراقی در  موجود بررسی و

 .رتوریکی واکاوی شده است

های متعددی درخصوص مـلار اب پیشینۀ پژوهش گفتنی است مقالات و کتابدرب

ا در هیچ السعادةمعراجاحمد نراقی و کتاب  ای بـه موضـوع کدام اشـارهمنتشر شده، امر

تحقیقـاتی موجـود « اقنـاع مخاطـب»همچنین دربـارۀ  اصلی این مقاله مشاهده نشد.

آمدی بر جایگاه فرایند اقناع در در»محمد مؤذنی و محمد احمدی در مقالۀ است. علی

اند؛ محمد احمـدی به مباحث نظری آن پرداخته (۱۰۷۰) «فن خطابه و مطالعات ادبی
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. بـر مبنـای (۱۰۷۵) نقداز نظریه تا  رتوریکباره منتشر کرده است: کتابی را هم دراین

این مباحث نظری مقالاتی دربارۀ برخی متون فارسی تألیف شده اسـت، ماننـد آنچـه 

های اقنـاع مخاطـب شیوه» با عنوان (۱1۳۳)و سعیده بیرجندی طاهری سادات اطمهف

 اند. نوشته «المحجوب هجویری در آیینۀ نقد رتوریکیدر کشف

 . ملاا احمد نراقی3

 . زندگی و زمانه3.2

ـ پس از « محقق نراقی»بن ابوذر ـ معروف به ملار محمدمهدی یا مهدی ،پدر ملار احمد

های علمیۀ اصفهان و نجف و کربلا نزد استادانی معتبر و فاضـل، در تحصیل در حوزه

نیمۀ دوم قرن دوازدهم قمری در کاشان به تألیف چندین اثـر و نیـز تـدریس مشـغول 

؛ ۱۷-۱1: ۱۰۶۱)نراقـی، ویت کـرد شد. حضور او در این شهر فضای علمی و دینی را تق

. او چند فرزند داشت که از آن میان، مـلار (۹۳-۵۷، ۱۷: ۱۰۹۵؛ استادی، ۱/۱۳۱۶: ۱۰۹۷قمی، 

 ـ از همه مشهورتر شد.« فاضل نراقی»احمد ـ مشهور به 

 بـه دنیـا آمـددر نـراق  ۱۱۹۷الثـانی احمدبن ملار محمدمهدی در چهاردهم جمادی

یلات او عموما  در کاشان نزد پدرش بود. در جوانی به همـراه . تحص(۱۳۰: ۱۰۹۵)استادی، 

ق در نجـف و کـربلا نـزد ۱۱۳۷تا  ۱۱۳۷پدر به سفر عتبات عالیات رفت. او در حدود 

مشایخ بزرگ آن دو شهر تحصیل کرد. سپس به نراق و کاشان بازگشت. پـس از وفـات 

ق ۱۱۱۳شـد. در سـال  ق به مرجعیت رسید و اقبال مردم به او زیاد۱۱۳۷پدرش به سال 

 .  (۱۳1: ۱۰۹۵؛ استادی، ۱/۱۱۶: ۱1۳1؛ تهرانی، ۰/۱۹1: ۱1۳۰)امین، به سفر حج رفت 

کننـده در کـه خـود را پادشـاهی اهتمام ق(۱۱۷۳)درگاشته بـه سـال شاه فتحعلی

نمود، روابط نزدیکی با علمای مطرح شیعه و از جمله ملار احمد ترویج دین اسلام می
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. ملار احمد نراقی به قول محمودمیرزا قاجـار بـر (۱۷: ۱۰۶۱)نراقـی، رد کنراقی برقرار می

ق ۱۱۷۱. پس از زلزلۀ سـال (۱/1۱۳: ۱۰1۶)قاجار، شاه بسیار نفوذ داشت پدرش فتحعلی

کاشان مدرسۀ قدیمی این شهر ویران شده بـود. پـس از بازسـازی مدرسـه بـه سـال 

نهادند ـ « سلطانی»که نامش را  شاه به کاشان رفت و تولیرت مدرسه ـق، فتحعلی۱۱۱۷

. مـلار احمـد در زمـرۀ (۱۷: ۱۰۶۱)نراقـی، و موقوفات آن را به ملار احمـد نراقـی سـپرد 

های اول با روسیه برای جهـاد فتـوا داد علمایی بود که پس از شکست ایران در جنگ

 .(۱۶)همان: 

)کلانتر ق ۱۱1۷یا  (۱/۹۶: ۱۰۹۷؛ قمی، 1/۱۹۶: ۱۰۶1)براون، ق ۱۱11در اینکه او به سال 

ابی،  درگاشته، در منابع اختلاف نظـر وجـود دارد.  (۱/۱۱۶: ۱1۳1؛ تهرانی، ۱۹۰: ۱۰۵۹ضرر

ا همه تصری  کرده به  7اند که در اثر وبای عمومی در نراق بوده و در حرم امام علیامر

وسـوم انـد کـه در بیستخاک سپرده شده است. البته از یکی از شاگردانش نقل کرده

س، این اتفاق رخ داده است  ۱۱1۷لثانی اربیع  .(۶/۱۶۰: ۱۰۶۷)مدرر

 . آثار3.7

. (۰۶/۹۷۳: ۱۰۷۰-۱۰۷۱)درایتـی، از ملار احمد نراقی بیش از چهـل اثـر در دسـت اسـت 

ها شرح بیشتر این آثار در اصول و قواعد فقه و به زبان عربی است. برخی از این کتاب

« صفایی»در اشعار خود نراقی یا ترجمه یا تلخی  یا تهایب آثار پدرش است. احمد 

هـزار بیـت بـه در بیش از دهطاقدیس ، مثنوی اوکرد. مشهورترین اثر ادبی تخل  می

عوائـدالایام و  مستندالشـیعهالدین مولوی است. لجلامثنوی معنوی سبک و در وزن 

 روند.به شمار می نراقیترین کتب فقهی مهم
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 السعادة. دربارۀ معراج0

 . تاریخ و هدف تألیف0.2

پـدرش مـلار السـعادات جامعملار احمد نراقی به نوعی ترجمـۀ  السعادةمعراجهرچند 

ار اوسـت. وی در مقدمـه تـرین آثـشود، یکی از مهممحمدمهدی نراقی محسوب می

شاه و با توجـه بـه ارزش والای کند که این کتاب را به درخواست فتحعلیتصری  می

زبانان به فارسی برگرداند و مطالبی بدان افزود. آن در اخلاق برای استفادۀ عامۀ فارسی

در ساختار متن هم تغییراتی ایجاد کرد. متن زیبا و ادبی کتاب و درج اشعار متعدد بـه 

 تناسب موضوع ارزش آن را دوچندان کرده است.

کتابخانۀ مجلس،  ۹۰۵۷به شمارۀ السعادة معراجتاریخ تألیف کتاب در پایان نسخۀ 

ق نوشته، در میـان ۱۱۱۹نویسی که به سال ق قید شده است. ملار احمد در دست۱۱۱۶

تـوان همـان ی. بنـابراین م(۱۷: ۱۰۶۱)نراقـی، کند آثار خود نام این کتاب را هم ذکر می

 عنوان سال تألیف در نظر گرفت. ق را به۱۱۱۶

 السعادة. موضوع معراج0.7

و السـعادات جامعتشری  رابطۀ میان انسان و خـدا و تمرکـز بـر تهـایب اخـلاق در 

گونـه کـه در کتـب ـ آن« سیاست مدن»و « تدبیر منزل»و توجه کمتر به السعادة معراج

شـود مشاهده می اخلاق جلالیو  اخلاق ناصریثل اخلاقی متأثر از حکمت یونانی م

های خاص کتب فاضلین نراقی است. همین امـر وجـه عرفـانی کتـاب را ـ از ویژگی

. عمـوم در یک مقدمه و پنج باب نوشته شده اسـتالسعادة معراجتقویت کرده است. 

سـبب ، های انسان و اهمیت علم اخلاقشناخت نفس، قابلیتمطالب کتاب در زمینۀ 

معالجات کلیره در ازالۀ ، بیان نحراف اخلاق از طریق پسندیده و حصول اخلاق ذمیمها
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تفصیل انواع اخلاق و بیان شرافت فضایل و کیفیت اکتساب هر یـک و ، ذمایم اخلاق

اسـرار و آداب عبـادات اختصاصی برای هرکـدام و شرح مفاسد رذایل و بیان معالجۀ 

فه()طهارت و نظافت، نماز، ذکر و دعا، تلا  است. وت قرآن، روزه، حج، زیارت مشاهد مشرر

 . اهمیت و اقبال مخاطبان0.3

هـای مرور جایگاه خاصی در میان کتـب اخلاقـی یافـت و در حوزهبهالسعادة معراج 

تـرین آثـار اخلاقـی کار گرفته شد. این کتاب از مهممثابۀ متنی درسی بهعلمیۀ شیعه به

. برخی از علمای (۶۱۵: ۱۰۷۱)رضازادۀ شفق، دورۀ صفویه تا قاجاریه به شمار آمده است 

الرل بهجـت انـد. از جملـه آنچـه از آیـتبزرگ تشیع مطالعۀ این کتاب را توصیه کرده

ای برای سیر و سلوک نقل شده اسـت: در پاسخ به درخواست برنامه ش(۱۱۷۷-۱۰۹۹)

« را بخوانید و بـه آن عمـل کنیـد السعادةمعراجروزانه نصف صفحه از کتاب شریف »

ــه (1۶۱: ۱۰۷۱)صــادقیان،  ــروف ب ــی مع ــاس قم ــیخ عب ث». ش  ش(۱۰۱۷-۱۱۷1)« محــدر

آن تهیه کـرده،  السعادةمعراجهم در مقدمۀ منتخبی که از  الجنانمفاتی  ۀندکنگردآوری

 .(۱: ۱۰1۹)قمی،  کندمحسوب می« در این فنر شریف»را بهترین کتاب فارسی 

های خطی متعددی از این اثر در ایران و خارج از آن در دست است و البتـه نسخه

وسه نسخه از ایـن اثـر بیست های مختلف به طبع رسیده است.چندین بار به صورت

ـا بـا (۰۶۱-۰۳/۰۶۳: ۱۰۷۰-۱۰۷۱)رک: درایتـی، های ایران فهرسـت شـده در کتابخانه ، امر

های بیشتری از آن برجـای اش قطعا  نسخهتوجه به شهرت و جایگاه کتاب و نویسنده

های متعدد آن در ایران و عـراق که شیخ آقابزرگ تهرانی از نسخهمانده است؛ همچنان

ترین نسخه مربوط به مکتبة امیر نجف اشـرف گوید. طبق بررسی او، قدیمین میسخ

. نسخۀ کتابخانۀ آستان قـدس رضـوی بـه (۱۱/۱۱۷: ۱1۳۰)تهرانی، است  ق(۱۱۰۹)کتابت 



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم
ـ 

 
وم 
د

ـ 
پی
پیا

۱۵
ن 
ستا
 تاب
ـ

۱1
۳۱
 

۱۶۱ 

 

 ها لحاظ نشده است.در فهرستنیز  ۷۰۱۹۷شمارۀ 

بـت ش را ث۱۰۷۳در ایران تا سال  السعادةمعراجبابا مشار اطلاعات سی چاپ خان

. تعداد چاپ و یا بازنویسی این کتـاب پـس از (1۹۱۹-1/1۹۱۶: ۱۰۷۳)مشار، کرده است 

انقلاب اسلامی به مراتب بیشتر است و این امر را بـا جسـتجویی در وبگـاه کتابخانـۀ 

ق در  ۱۰۱۷و  ۱۰۱۱، ۱۱۷۶های توان مشاهده کرد. حداقل سه بار هم در سالملری می

السـعادات عروج. این کتاب با عنـوان (۱/۱۹۵: ۱۰۷۱، )نوشاهیقاره چاپ شده است شبه

. همچنـین ظـاهرا  حـاج سـیردباقر (۰۱1: ۱۰۵۹)استادی، به زبان اردو ترجمه شده است 

ق در ۱۰۷۰را بـه سـال السـعادة معراجمطالـب « اطهـری»مشهداردهالی متخل  بـه 

: همـان) نهـاده اسـت روضةالسـعاداتهزار بیت به نظم درآورده و نام آن را وششسی

الهدایة مصـباح. سیردهاشم حسینی طاهایی هم کتاب (۱۵/۱1۵: ۱۰۷۰-۱۰۷۱؛ درایتی، ۰۱۶

 .(1۵۵۹: ۱۰۷۳)مشار، ش منتشر کرده است ۱۰1۳را در السعادة فی توضی  معراج

ویژه بـرای اسـتفاده در با توجه به اهمیت این کتـاب و نیـز مفصـل بـودن آن، بـه

هایی نیز از این کتاب تهیـه شـده الایام خلاصهقدیمتدریس به نوجوانان و جوانان، از 

که شیخ اسـدالرل گلپایگـانی در سـال  السعادةمنتخب معراجیا  حیات جاوید. ۱است: 

العلریـة فـی مقامات. ۱. (۱۰۰1)گلپایگـانی، ق تدوین و چاپ سـنگی کـرده اسـت ۱۰۰1

ق منتخـب کـرده و در ۱۰۱۱که شیخ عبـاس قمـی بـه سـال  موجبات السعادة الأبدیة

: دو نسخه از این منتخـب السعادةمفتاح. ۰. (۱۱۶: ۱۰1۹)قمی، ق چاپ شده است ۱۰1۹

شـود. کاتـب های ایران نگهداری میق در کتابخانه۱۱۷۵و  ۱۱۹۵های مربوط به سال

ده را بـه او بن محمدزکی نوری است. بنابراین تنظیم این گزیـهر دو نسخه محمدقلی

 .  (۰۳/۹۱۱: ۱۰۷۰-۱۰۷۱)درایتی، اند نسبت داده
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فراهم شده که عموما  با تصرف  السعادةمعراجهای اخیر چند گزیده از البته در سال

در متن کتاب و بازنویسی آن همراه بوده است. معتبرترین این آثار، بـه اهتمـام احمـد 

 به چاپ رسیده است.  ۱۰۵۷احمدی بیرجندی در سال 

 السعادة در میان آثار اخلاقی فارسی. جایگاه معراج0.0

شـده بـه ترین آثار اخلاقی تألیفاز مهمالسعادة معراجتر گفته شد، گونه که پیشهمان

تـوان زبان فارسی در بازۀ زمانی صفویه تا قاجاریه دانسته شده است. به بیان دیگر، می

حسوب کرد؛ با این توضـی  کـه آثـار ترین آثار اخلاقی فارسی شیعه مآن را جزو مهم

اخلاقی شیعه به زبان فارسی محـدود بـه پـس از روی کـار آمـدن صـفویان نیسـت. 

 ترین آثار فارسی پیش از این دوران را در ابتدای مقاله معرفی کردیم. مهم

ترین ق به بعد هم کتب اخلاقی متعددی به فارسی نوشته شده که مهم۷۳۳از سال 

منسـوب بـه  )نصـای  یوسـفی یـا کلمـات یوسـفی(حکمـت انوار  ها عبارتند از:آن

ــف ــروی یوس ــد ه ــألیف بن محم ــلوکق(۷۱۷)ت ــألیف الملوک ، س ــر  ق(۷۱۳)ت اث

(بن روزبهان خنجی الرل فضل نوشـتۀ فـیض  ق(۱۳۶۶)تألیف  آیینۀ شاهی، )خواجه ملار

اخـلاق ، از محمـدباقربن محمـدتقی مجلسـی (ق۱۳۹۱تألیف )کاشانی، حلیةالمتقین 

تحفةالابرار  ،بن طیفور بسطامیاثر علی ق(۱۳۹۰)تألیف  شاهینی یا اخلاق قطبحس

و کنزالفوائـد الهدی محمدبن ملار محسن فـیض کاشـانی علم تألیف ق(۱۱۳۳)تألیف 

 نوشتۀ محمدکاظم هزارجریبی.  ق(۱۱۱۱)تألیف 

های جدیدتر و یا با های اخلاقی با شیوهکتابو یا در آن حدود در عصر مشروطه 

ویژه برای کودکان و نوجوانان نوشـته شـد کـه بـرای نمونـه اقتباس از منابع غربی به

ب بـه اخلاق مظفری  اشاره کرد: به دو کتابتوان می نوشتۀ میرزا آقاخـان نـوایی ملقرـ
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ر و  ق(۱۰۱۶)تألیف « الدولهنبیل»  السـلطنهصنیعنوشـتۀ میـرزا ابـراهیم اخلاق مصـور

و  ای از یکصـدوچهل حکایـت کوتـاه اخلاقـیمجموعـهکه  قرن چهاردهم(تألیف )

 است. به سبک تصاویر اروپاییعموما   ،تصویرمشتمل بر یکصد 

یـا آداب  بیشتر متضمرن دستورهای اخلاقی و سخنان پندآموز صوفیانهآثار ماکور 

مالی بـودن و یـا اطنـاب و مختلف برمبنای روایات شیعه است. برخی نیز به دلیل اج

حلیـةالمتقین مجلسـی اند به شهرت برسند. در این میان، تألیف به نثر مصنوع نتوانسته

تـوان آن را از نظـر تنها کتاب اخلاقی شیعه به فارسی است کـه می ق(۱۳۰۵-۱۱۱۳)

قرار داد. جایگاه مؤلف آن که در کنار تألیف آثار مهمـی  السعادةمعراججایگاه در کنار 

را در  حلیـةالمتقین )در شـرح اصـول کـافی(مرآةالعقـول و بحـارالانوار عربی مثل  به

کـه درواقـع  یمطـالباسـتفاده از دوازده باب به فارسی برای عموم مردم نوشت، و نیز 

 احادیث معتبر شیعه است، اهمیت این اثر را دوچندان کرده است.

را بـا  السـعادةمعراجای از اتفاقا  همان گونه که شیخ عباس محدث قمـی خلاصـه

رة فی موجبات سعادةالابدیةمقاماتعنوان  را  حلیةالمتقین ای ازترتیب داده، گزیده العلی

نن و الْدابهم با عنوان  اهمیـت  ،مهیا کرده است. ایـن اقـدام مختصرالابواب فی السر

این دو کتاب از نظر او و نیز شناخت صحی  شـیخ عبـاس قمـی درخصـوص منـابع 

در یک اخلاق و آداب دهد. اتفاقا  اخیرا  هر دو کتاب را با نام را نشان میاخلاقی شیعه 

 .(۱۰۹۷)قمی، اند مجلرد چاپ کرده

ا  )مجلسـی، درواقع ترجمۀ روان و نقل مضمون روایات شیعه اسـت  حلیةالمتقینامر

. کتــاب چهــارده بــاب و یــک خاتمــه دارد و هــر بــاب (۱۰۹: ۱۰۹۷؛ قمــی، ۰-1: ۱۰۶۷

های کتاب، در بیان آدابی است، مثـل ازده فصل است. هر کدام از بخشدربردارندۀ دو
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کـردن آداب لباس پوشیدن، آداب حلی و زیور پوشیدن و سرمه کشیدن و در آینه نظر

 و خضاب کردن و غیره. 

بـه  السـعادةمعراجبسیار است؛ از جملـه اینکـه  السعادةمعراجتفاوت این کتاب با 

هـای اخلاق و مسائل نظری و محاسن و رذایل اخلاقی پرداخته است و البته از بخش

ا مختلف متن می بـه آداب  حلیـةالمتقینتوان دربارۀ آداب هم نکاتی استخراج کرد. امر

توان تا حدودی از مقایسۀ فهرسـت مطالـب دو زندگی پرداخته است. این نکته را می

. اسـتالسـعادة معراجدیگر وجه ادبی ـ عرفـانی کتاب دریافت کرد. تفاوت اساسی 

های راستین عرفانی به شمار آورد. متن توان ادبی و متأثر از اندیشهرا نمین یةالمتقیحل

ای دارد و هیچ شعری هم در آن به کار نرفته است. برای نمونه بخشـی از فارسی ساده

 گارانیم:متن را از نظر می

وقت بیـرون رفـتن: سـیدبن طـاووس علیـه الرحمـه در آداب غسل و نماز و دعا در »

روایت کرده است که چون ارادۀ سفر نماید، سنرت است که غسل کند پـیش از بیـرون 

ة الار بـالرل العلـی العظـیم...  رفتن در وقت غسل بگوید: بسم الرل و بالرل و لا حول و لا قور

ول اسـت کـه هـیچ در حدیث معتبر از حضرت رسول صلری الرل علیه و آله و سلرم منقـ

گاارد بهتر از آنکه در وقت بیـرون رفـتن دو رکعـت نمـاز خلیفۀ آدمی در اهلش نمی

بگزارد پس بگوید: إنری استودعک نفسی و اهلی و مالی و ذریرتی و دنیـای و آخرتـی و 

امانتی و خاتمة عملی. ابن طاووس علیه الرحمه گفته است که در رکعت اول قـل هـو 

 .(۷۱۵: ۱۰۶۷)مجلسی، « وم انرا انزلناه بخوانالرل احد و در رکعت د

ــایی در  ــاختارمند و زیب ــب بســیار س ــارت مطال ــاز و طه ــین موضــوع نم در هم

)در  ها اشاره خـواهیم کـردشود که در ادامه به قسمتی از آنمشاهده میالسعادة معراج

ابیت داشتن(بخش فراکلیشه د را سـرآم حلیـةالمتقینتـوان . درواقع میای بودن و جار
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آثار اخلاقی ایـن دوره بـه زبـان فارسـی از منظـر رعایـت آداب روزمـره دانسـت و 

را بهترین اثر اخلاقی فارسی از منظر تهایب اخلاق و حکمت و عرفان السعادة معراج

 و ادبیات.

 السعادةعوامل اقناع مخاطب در معراج. 5

اقنـاع مخاطـب در ترین عوامل ایم مهمهای یادشده در اینجا کوشیدهبا توجه به روش

را به همراه شواهدی از متن ذکر کنیم. طبعا  به دلیل محـدودیت حجـم السعادة معراج

 تفصیل درخصوص هریک نکاتی بیان کرد.توان بهمقاله نمی

طبعا  هدف ملار محمدمهـدی نراقـی بـرای نوشـتن . اظهار هدف و نیت خیر: 5.1

و نیز هدف فرزند او برای ترجمه و اصلاح آن خیر بـوده اسـت. مـلار  السعاداتجامع

 به این امر اشاره دارد: السعادة معراجاحمد در مقدمۀ 

... بـه ]اخـلاق[ کتب مصنرفه در این فـن ۀکه از جملالسعادات[ ]جامعکتاب ماکور »

آن بهـره را از فوایـد  انزبانزبان عربی تعبیر و ارباب ایمان و اصحاب ایقان فارسـی

ـر  ق بال و تکسر حاصل نبود... بنابراین با وجود عدم بضاعت و قلرت استطاعت و تفرر

سـاحوال، بعد از استعانت از حضـرت ربر   ۀائمـ ۀالاربـاب و اسـتمداد از ارواح مقدر

« یـاب...اطیاب، شروع در تألیف این کتاب شد. امید که... کافرۀ انام از فوایـد آن بهره

 .(۰۳-۱۷: ۱۰۵۹)نراقی، 

ــی در آموزهانگرراری: . نگرررش چنرردوجهی و دوری از مطلق5.2 ــای اخلاق ه

کوشـد بـا ای نیسـت. او میبرمبنای مکتب و روش خاص و جانبدارانهالسعادة معراج

گیری از نکات مطرح در کتب مربـوط بـه حکمـت عملـی برگرفتـه از نظریـات بهره

م و ماهب تشیع و سـایر های دین اسلا، آموزه)همچون اخلاق ناصری(فلاسفۀ یونان 

حتـی بـه السـعادة معراجراه سعادت را برای مخاطب خود هموار کنـد. در  ،هادیدگاه
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های مهمی شده است که نگرش چنـدوجهی در آن خصوص توصیهطالب علم دراین

 سازد: را نمودار می

لازم است بر طالب علم که ابتدا از صاحب شرع و دیـن، چـراغ و رهبـر جویـد و »

د را از اثر او روانه سازد و عصای استدلال را به دست گیرد و نفس خـود را عقل خو

به عبادت و طاعت و مجاهده و ریاضت تصفیه نموده، قابل قبول صور علمیره نماید. 

 ۀها او را به آن کشانند و دلالت کنند، اختیار کنـد؛ خـواه موافـق طریقـپس آنچه این

ایین بوده باشد یـا اشـراقیین و حکما بوده باشد یا متکلرمین و خواه مط ابق قاعدۀ مشر

د تبعیرت، یـک هل عرفا باشد یا متصوفااقوه خواه متحد ب . و در علوم شرعیرات به مجرر

ه و  ه و نقلیرـ طریقه را اختیار نکند، نه از آن اخباریین باشد کـه قواعـد اصـولیرۀ عقلیرـ

شد که در استنباط احکـام کنند، و نه از آن اصولیین بااجماعات قطعیره را التفات نمی

ـت قـاطع شریعت، قواعد اهل سنرت را به کار می برند و آرام و ظنـون خـود را حجر

 کنند و به قیاسات عامه متمسـکشمارند و هر ظنری را در ترجی  احکام اعتبار میمی

شوند. بلکه جمع میان جمیع طرق نموده، آنچه عقل صری  و نقل صحی  وی را می

تیار کند. و همچنین در جمیع امور باطنیره و ظاهریره توسط را اختیـار به آن کشاند، اخ

 .(۷۵-۷۶)همان: « کند تا امر معاش و معاد منضبط گردد و سعادت ابد را دریابد

صداقت و صراحت دو عامل مؤثر مجزا و مسـتقل در . صداقت و صراحت: 3. 5

این دو ویژگی بسیار مشهود اسـت.  السعادةمعراجدر روند. اقناع مخاطب به شمار می

 توان برداشت کرد: که صداقت و صراحت را از آن میاین کتاب دو شاهد از 

بدان که کلید سعادت دوجهانی، شناختن نفس خویشـتن اسـت، زیراکـه شـناختن »

 .(۰۰: همان)« نمایدرا اعانت بر شناختن آفریدگار خود میخویش آدمی 

باشی و را جامع ادتی، سعی کن تا جمیع کمالات پس ای جان برادر! اگر طالب سع»

روی را شعار خود کن. پس اول سـعی کـن کـه در جمیع امور مختلفه وسط و میانه

متوسط باشی میان علم و عمل و جامع این هر دو مرتبه باشی بـه قـدر اسـتطاعت و 
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ن از شـکنندگا ،امکان و اکتفا به یکی از این دو مکن که هرکه اکتفا بـه یکـی نمایـد

 .  (۷۷: همان)« که در حدیث سابق گاشتپشت پیغمبر خواهد بود، همچنان

توانـد امـری مهـم در ویژه دنیـوی میداشتن منفعت اخـروی و بـه. منفعت: 4. 5

توجه شده اسـت. السعادة معراجمتقاعدسازی انسان به شمار رود. به این اصل هم در 

 برای مثال: 

ن مرکـب سـوار دابراى نفس دارد کـه بـ ب ازرکم بدن امرى است عاریت و حکم مم »

شده و از عالم اصلی و موطن حقیقی به این دنیا آمده تا از براى خود تجارتی کند و 

سودى اندوزد و خود را به انواع کمالات بیاراید و اکتساب صفات حمیده و اخـلاق 

   .(۰۵)همان: « پسندیده نماید و باز مراجعت به وطن خود نماید

شود و به آن کـس که حسد تو بر کسی، باعث ضرر دین و دنیای تو میتحقیق بدان به»

 .(1۱۶)همان: « گرددرسد، بلکه نفع آخرت و دنیا به او عاید میمطلقا  ضرری نمی

در معتبـر بـودن و داشـتن  :)دارا بودن اعتبار و لیاقـت(. مرغوبیت و حقانیت 5. 5

های اخلاقی تردیدی نیست. اشـارۀ درخـور شایستگی فاضلین نراقی برای بیان آموزه

 شود: دیده می السعادةمعراجتوجهی هم در این زمینه در 

نمایـد و کسی که از اصلاح نفس خود عاجز باشد، چگونه دیگـری را اصـلاح می»

روشـنایی بـه  ]اصل: چگـونگی[ ه، چگوننگرداندچراغی که حوالی خود را روشن 

 .(۷۵)همان: « ؟بخشددورتر می

این ویژگی و در نظر گـرفتن مخاطـب و رسـاندن  . دوسویه و تعاملی بودن:6. 5

پیام مدر نظر در فضایی همراه با پرسش و پاسخ از مواردی است که نقـش پررنگـی در 

 ای از آن: دارد. نمونه السعادةمعراجاقناع مخاطب 

کند، مثل سبب و جهت وحشت میدون چیزهایی باشد که طبع از آن ب خوف او از»

ۀ واهمـه  جن و میرت، خصوصا  در شب در حالت تنهایی. و منشأ این خوف، غلبۀ قور
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کند. و بر عاقل لازم اسـت و قصور عقل و مدرک است و دلالت بر ضعف نفس می

ث تشـویش و خـوف باعـسبب که اندکی با خود تأمرل کند که امثال این امور به چه 

ت و قـدرت از او نمیمی ترسـیدی، بلکـه از شوند. کسی که در زندگانی او بـا قـور

ت بـیحرب و مجادلۀ او احتراز نمی حس و حرکـت او کردی، چگونـه از بـدن میرـ

زنده حمله کرده باشـد و بـر او  رای که مرده بیا شنیدهو کنی؟ و کجا دیده خوف می

میان علما در وجود آن خلاف است، تو به چه دلیـل غالب شده باشد؟ و جنری که در 

کردی؟ و بعد از آنکه موجود باشد، بـه چـه سـبب در مقابـل تـو او یقین در وجود 

نماید؟ و اگر هم نمود، به چه دشمنی و عـداوت درصـدد آید خود را به تو میمیدر

ت بر تو غالب  ،آید؟ و اگر هم درصدد آن برآیدایاای تو برمی گـردد؟ میبه کدام قور

به چه جهـت اشـرف  ؟ها مطیع و منقاد اویندآخر نه انسان اشرف ممکنات و اکثر آن

ۀ نـاق و الوجود همـه احتمـالات از موجـودی ضـعیفکاینات با وجـود ایـن القور

 .(۱۵1-۱۵۰)همان: « کند؟فطرت خوف میپست

گویـد. جالب اینکه نراقی در متن بالا حتی از احتمال وجود نداشتن جنر سخن می

البته پرسش او بدین معنی نیست که جنر را که بارهـا در قـرآن از آن یـاد شـده، بـاور 

، السعادات پدرش نیامـده()و در جامعآنچه ملار احمد نراقی در اینجا ذکر کرده ندارد. 

در جهـت آرای تربیتـی  به قصد رفع ترس از جنر که است هایی احتمالات و استدلال

بین علمـا و متکلرمـان اسـلامی وجـود  اختلاف در وجود جنر البته . شده است مطرح

ام بصری  )متکلرم معتزلی قرون دوم و سوم هجری قمری و داشته است. برای مثال، نمظر

امیه(  .ر(۱۷: ۱۰۷۷)شهرستانی، اند دانسته را منکر وجود جنر  مؤسس فرقۀ نظر

ــته . ترتیررب و تنظرریم مناسررب:7. 5 ــلدس ــب و فص ــدد بندی بندی مطال متع

 های مثبت آن است.از ویژگی السعادةمعراج

تحریک و تشویق انسان برای انجـام کارهـای  . اخلاقی و انسانی بودن پیام:8. 5
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ترین پیـام ایـن کتـاب اسـت. طبعـا  ایـن هـدف والا اخلاقی و دوری از رذایل اصلی

 کند. های مندرج در آن اقناع میبرای پایرفتن آموزهمخاطب را 

هایی در جهـت جـای ایـن کتـاب اسـتدلالدر جای . مستدل و مستند بودن:9. 5

اثبات مطالب وجود دارد. همچنین پیوسته با آیات و احادیث و روایات و نیـز ابیـات، 

بسـیار یـاری های اخلاقی شود. این امر به معقول و منطقی شدن آموزهمتن مستند می

شـود کـه درخصوص علاج عُجب و خودبینی سه نکته ذکـر می رساند. برای مثالمی

 :  ای از اولین مورد آن چنین استگزیده

ا عجب به حسب و نسب، پس علاج آن دانستن چنـد چیـز اسـت: اول اینکـه » و امر

خـردی، دیگری نیست مگر از سـفاهت و بی فخر و بزرگی کردن به کمال   که بدانی

کمال باشد، کمال جدر و پدر او را چه سود بخشد؟ کسی که خود ناق  و بیکه رازی

رسید که گویند این فضیلت از ماسـت، تـو را بلکه اگر آنان زنده بودند، ایشان را می

چـون //  فرزندی کس نداردت سود/ چه افتاده است؟... جایی که بزرگ بایدت بود 

مـروی اسـت کـه روزی . ویشتن باشفرزند خصال خ/  شکن باششیر به خود سپه

حضـرت  !زاییدهای سـیاه :به مردی گفت کـه 6اباذر در خدمت حضرت رسول

زاییده فضیلتی نیست. اباذر بر زمین افتاد و بـه فرمود: ای اباذر! سفیدزاییده را بر سیاه

 .(۱۶۱-۱۶۳: ۱۰۵۹)نراقی، « آن مرد گفت بیا پای خود را بر رخسار من نه

: یونگ حالات انسان را به هیجان، )زبان و ادبیات( از ابزار مناسب. استفاده 11. 5

کند. از میـان ایـن چهـار عملکـرد روح، تنهـا احساس، اندیشیدن و شهود تقسیم می

ــود. اندیشــیدن می ــانی ش ــری زب ــه ام ــدیل ب ــد تب ــر توان ــت دیگ ــوع حال ــه ن آن س

)حـالات ای ر نوع نشـانهتوانند با وسایطی به زبان یا هاند و صرفا  میشناسانهغیرزبان

عارفان گاه از عهدۀ نشان دادن احوال خود نـاتوان درآیند.  چهره، خنده، گریه و غیره(
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اند. در شعر و در هنرها و در قلمرو تجربـۀ دینـی و تجربـۀ عرفـانی بـا سـاحت بوده

رو تأثیر یـک کلمـه بـه سروکار داریم، نه زبان علم. ازاین )زبان معرفت(عاطفی زبان 

. ۱ر کلمات دیگر پیش و پس آن متفاوت خواهد بود. دو نوع اقنـاع وجـود دارد: اعتبا

کنند، بلکه ما را اقناع های عاطفی چیزی را اثبات نمی. بلاغی. گزاره۱علمی و منطقی؛ 

 .(۰۷-۱1: ۱۰۷۱شفیعی کدکنی، رک: )کنند می

برده شده، زبان خوبی از آن بهره به السعادةمعراجترین ابزارهایی که در یکی از مهم

تـوان ذیـل ایـن امـر را میهـای بلاغـی اسـت. و ادبیات و بـه تعبیـری دیگـر، گزاره

ابیت داشتنفراکلیشه» مـتن روان و ادبـی کتـاب و هـم مطـرح کـرد. « ای بودن و جار

ابیت متن کمک کرده است. نثر استفاده از آرایه ساده و السعادة معراجهای متنوع به جار

ادبی است. استفاده از اشـعار مختلـف و متناسـب بـا مطالـب، از روان و در عین حال 

شاعران قدیم و نسبتا  معاصر مؤلف، علاوه بر ذوق سلیم، تسلط ملار احمـد نراقـی بـر 

دهد. او همچنین اشعاری از خود در کتـاب گنجانـده اسـت. ادب فارسی را نشان می

ای شاخ  این اثـر اسـت. ههای ادبی از ویژگیپردازی و استفاده از دیگر آرایهسجع

را در مقدمـۀ کتـاب السـعادة معراجنویسـی توان اوج هنرنمایی ملار احمـد در ادبیمی

ا در بخشمشاهده کرد.   برای نمونه:شود. های دیگر هم متن زیبا و ادبی دیده میامر

و جامـۀ عـار و بـدنامی را  نوشـندمیوار آرى! مردان، ساغر بلا و مصیبت را لاابالی»

جهت بـه نیندیشـیدنو از شرف و بزرگی  دیدن، فضیحت اهل و حرم را وشندپنمی

ثبات از سر نـاموس و در پاس زندگانی بی نیست، بلکه مردانگیدو روزۀ حیات، از 

داننـد و میمردانگی ردن با نام نیک را مُ  نامداراست. شجاعان  دیوانگیآبرو گاشتن 

شـیر مـردان شمارند. از این جهت بود که ، ذکر جمیل را حیات ابد میروزگاربطال ام

ریز نگردانیدنـد و بـه حفظ شریعت، روى از خنجر تیز و شمشیر خونو میدان دین 
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و تیـد  گـرانگرز  ،در حمایت ملرت تازان معرکۀ ماهب و آیینیکرهاین سبب بود که 

 .(۶۵: ۱۰۵۹)نراقی، « را بر فرق خود پسندیدند برران

از کـران تـا کـران  ،باشـی جهـانو پادشـاه ملـک  زمانالمثل، اسکندر پس اگر فی»

ات بـر باشد، کـلاه سـروری ساریامرت نافا و  تورانو  ایران، و به جاریکمت حُ 

تـت دیـدۀ کواکـب نمایدو قبرۀ خرگاهت با مهر و ماه برابری  سایدسپهر  ، کوکبۀ عزر

ار پیچـد، چـون نُ افلاک را خیره سازد و طنین طنطنۀ حشمتت در  ه گنبـد سـپهر دور

برگ ات درآویزد و دامن هستیبه  خار نیستیرسد و  مغرب مماتبه  آفتاب حیاتت

فرو ریزد، منادی پروردگـار نـدای الرحیـل دردهـد،  تندباد فنابه  نخل عمرتاز  بقا

 و نالـۀ حسـرت از دل پـردردت برآیـد و بنددبمسافر روح عزیزت بار سفر آخرت 

علایق را ترک گویـد، خـواهی همۀ دل پرحسرتت  و ینت فرو ریزدعرق سرد از جب

تختـۀ بـه  تخـت دولـت و نخواهی رشتۀ الفت میان تو و فرزندانت گسیخته گـردد

ل شود، بسـتر خاکـت عـوض جامـۀ خـواب مخمـل گـردد تابوت از ایـوان  و مبدر

خشتی به جای بالش زرتار در زیـر سـرت زراندودت به تنگنای لحد درآورند و نیم

همه جبروت و عظمت و جـاه و حشـمت چـه فایـده بـه حالـت خواهـد نهند، آن

 .(۷۰۶)همان: « رسانید؟

توان ذکر حکایات به تناسب مخاطب را نیـز افـزود کـه در البته در این قسمت می

 السـعاداتجامعملار احمـد ضـمن ترجمـۀ . به هر روی، وردخاین کتاب به چشم می

پدرش ملار محمدمهدی نراقی به فارسی توانست با افزودن وجوه ادبی و عرفانی متن، 

آن را کارامدتر و مؤثرتر کند و باعث شهرت این اثر اخلاقی و کتاب پدر خـود شـود. 

وارد شده اسـت. محمدرضـا السعادات جامعویژه از نظر ادبی انتقاداتی به آنکه بهحال

تـا: )نراقـی، بیاز نثر ملار محمدمهدی انتقاد کرده اسـت السعادات جامعمظفر در مقدمۀ 

برای کسب علم مـانع از آن بـود « نراقی اول»گیری . زهد و وارستگی و گوشه(۱۱-۱۱
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رو اقـدامات مـلار که شایستگی داشت، اعتبار و شهرت کسب کنـد؛ ازایـنچنانکه آن

تنها ایـن آثـار را هـای پـدر خـود نـهجهت تکمیل، تصحی  یا ترجمۀ کتاب احمد در

  تر کرد، بلکه باعث پرآوازه شدن نام ملار محمدمهدی نراقی شد.کامل

ابیت داشتنفراکلیشه. 11. 5 یـک »اینکه عرفان را  :(تفکر عرفانی) ای بودن و جذ 

حقـایق امـور و مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن حق و شـناخت 

یـا بـدانیم  (۹: ۱۰۹۷)سـجادی، « مشکلات و رموز علوم از راه اشراق و کشف و شـهود

« شناسانه و هنـری بـه الهیـاتنگاه جمال»یا  (۰۱: ۱۰۷1)شیخ، « شهود مقیرد به شریعت»

و السـعادة معراجهای دیگر، درهرحال میان مباحث یا تعریف (۱۷: ۱۰۷۱)شفیعی کدکنی، 

اخـلاق پیوندی استوار برقرار کرد. در این کتاب برخلاف آثاری چـون توان عرفان می

اب و معنـوی با مباحث حکمی صرف مواجه نیستیم و رگهناصری  هایی از عرفان جار

ابیت داشـتنفراکلیشهاین امر هم شود. نیز دیده می را در پـی دارد و  ای بـودن و جـار

کـه »کند؛ به قول سـعدی شـیرازی: شود خواننده بیشتر با متن ارتباط برقرار باعث می

 «.هر  از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل

کنـد، مثـل در مباحث اخلاقی مسائلی وجود دارد که آن را به عرفـان نزدیـک می

اهمیت  ،اهمیت شناخت نفس، تأثیر ریاضت و مخالفت با نفس، ذومراتب بودن انسان

. آشنایی (۰۵-۰۶: ۱۰۷1)شیخ،  انسان کاملوجود و  تجربۀ اتحاد با خداوند، استاد و شیخ

فاضلین نراقی با عرفان در طرح چنین مباحثی مؤثر بود. جالب اینکه چند دهه پـس از 

دسـت مـلار حسـینقلی حضور آنان در نجف اشرف، مکتب اخلاقی عرفانی نجـف به

گااری شد. در این مکتب بر محبت و عشـق در بنـدگی خداونـد تأکیـد همدانی پایه

 .  (۵۱)همان: شد می
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در کنار استدلالات منطقـی و اسـتناد بـه آیـات و احادیـث، از  السعادةمعراجدر 

شود. برای مثال، زمانی که موضوع نکات عرفانی نیز برای اقناع مخاطب استفاده می

د زبان پیامبر اکرم های منطقی، از عرفـان آید، قبل از طرح استدلالپیش می 6تعدر

 گیرد:بهره می

تا مغرور نگردی به اینکه پیغمبر خدا زنان بسیار خواسـت. کـار پاکـان را  هان هان»

آشنایان ره عشق در این بحـر ـ  گرچه باشد در نوشتن شیر شیر/  قیاس از خود مگیر

ای دل اگر تمام دنیا از آن او بودی لحظـه. غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده/  عمیق

چنان آتش شوق و محبت خـدا  .نپرداختی آناو را مشغول نساختی و ساعتی به فکر 

گـاهی آبـی بـر آن نریختـی، دل او در کانون سینۀ همایونش افروخته بود که اگر گاه

 .(۱۷۵: ۱۰۵۹)نراقی، « آتش گرفتی و از آنجا سرایت به جسم مبارکش کردی...

 نویسد، به عقاید عرفا شباهت دارد:یا آنچه ملار احمد نراقی درباب زهد می

قت زهد و فضیلت آن را دانستی، اکنون نپنداری که هرکه ترک مـال دنیـا چون حقی»

را نمود زاهد است، زیراکه ترک مال و اظهار ضیق معاش و خفرت در اکـل و لبـاس 

بسیار سهل است در جنب جاه و شهرت و مدح و منزلت. و بسیار از دنیاپرستان کـه 

را زاهـد هـا آنتـا مـردم انـد هدست از مال دنیا برداشته و به اندک قوتی اکتفـا نمود

بلکـه جمیـع  ،شناسند و مدح کنند... پس زاهد حقیقی آن است که ترک مال و جـاه

ت و سبب این حالت، غلبۀ انس بـه خداسـت، زیراکـه ... های نفسانیره نموده باشدلار

ه از دل  مادامی که در دل محبت خدا و انس به او غالـب نشـود، محبـت دنیـا بالکلیرـ

 .(۰1۷-۰1۹)همان: « دشوخارج نمی

آید، و حتی وقتی بحث نماز که از فروع دین و مباحث مهم فقهی است به میان می

کند و طالبان آداب و شرایط و احکـام ظـاهری نمـاز را آن را از دید عرفانی مطرح می

 دهد:به کتب فقهی ارجاع می
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ب » از  [تاسـ]بدان که نماز ترکیبی است الهی و معجونی اسـت آسـمانی کـه مرکرـ

مثابۀ اعضای رئیسـۀ بـدن و منزلۀ روح، و بعضی بهها بهاجزای بسیار که بعضی از آن

پس ای جان برادر! بدان که  ،منزلۀ سایر اعضا است... و چون این را دانستیبعضی به

به حضرت  ،بری و به آنالملوک میای است که به بارگاه مالکو هدیه نماز تو تحفه

ب او  ق بـه میتقرر جویی... و بدان که آنچه از آداب و شرایط و احکام نماز کـه متعلرـ

ظاهر آن است، وظیفۀ علم فقه است و در آنجا مبیرن اسـت. و مـا در اینجـا در چنـد 

ها بسته تا در وقت کنیم به بعضی از اسرار باطنیره که حیات نماز به آنفصل اشاره می

 .(۵۷۷-۵۷1 )همان:« ها گرددنماز آدمی متاکرر آن

 کند:یا مرتبۀ چهارم و نهایی از طهارت را مطابق دید عرفانی تعریف می

یقین اسـت و » پاک ساختن خانۀ دل از آنچه غیر خداست و این طهارت انبیا و صـدر

غایـت قصـوای زیـرا طهارت در هر مرتبه نصف عمل است که در آن مرتبه است، 

دگار بر آن بتابد و معرفت کامل و اعمال قلب آن است که انوار جلال و عظمت پرور

شود تا غیر از خدا از ها ممکن نمیحاصل شود و ایناو حبر و انس به خدا از برای 

شود. پـس پـاک سـاختن دل از خدا با غیر در یک دل جمع نمیزیرا آنجا کو  کند، 

)همـان: « تابیـدن نـور حـق اسـت در آن ،غیر خدا نیمۀ عمل دل است و نیمۀ دیگـر

۵1۷). 

 صورت ویژه به محبت توجه شده است:میان مباحث اخلاقی به در

ات موجودات، محبرت عـام داشـته باشـد، از آن راه » سزاوار آن است که آدمی با تمامی ذرر

  لها از آثار قدرت حقر و پرتوی از انوار وجود مطلق است و محبرت خـاکه جملگی آن

 .(۶1۱)همان: « دارند باشدجهت خصوصیرت نسبتی که با او او نسبت به بعضی به

چون فضیلت صفت محبرت و شرافت آن را یافتی، پس هان هان! سعی کن تـا ایـن »

م گردی  .(۶۶۱)همان: « گوی از میدان بربایی و به این افسر کرامت مکرر
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 گیرینتیجه

ویژه کتـب اخلاقـی )بـهترین کتب اخلاقـی اثر ملار احمد نراقی از مهم السعادةمعراج

تواند از نظـر جایگـاه است. تنها اثری که می شده پس از روزگار صفویه(تألیفشیعه 

مه محمـدباقر مجلسـی اسـت. البتـه از نظـر  حلیةالمتقینردیف آن قرار گیرد، هم علار

هـای موضوعی در این کتاب با آداب مواجه هستیم و از نظر ادبی و زبانی هـم تفاوت

 زیادی میان این دو کتاب وجود دارد.

هـای و ویژگی )ملار مهدی و ملار احمد نراقـی(بار علمی و دینی فاضلین نراقی اعت

)استفاده از مباحث حکمی، آیات قرآنی، احادیـث السعادة مثل جامعیت مطالب معراج

هایی که از عوامل اقنـاع و داشتن ویژگی و روایات معتبر شیعه و ادبیات غنی فارسی(

اهمیت خاصی در میراث اخلاق  السعادةراجمعباعث شده روند، مخاطب به شمار می

تـر از دیگـر کتـب ازآنجاکه بحث اقناع مخاطب در کتـب اخلاقـی مهماسلامی بیابد. 

نگرش چندوجهی و  ،اظهار هدف و نیت خیراست، این عوامل درخور توجه هستند: 

)دارا بـودن مرغوبیت و حقانیت  ،منفعت ،صداقت و صراحت ،انگاریدوری از مطلق

اخلاقـی و انسـانی  ،ترتیب و تنظیم مناسـب ،دوسویه و تعاملی بودن ،و لیاقت( اعتبار

و  )زبـان و ادبیــات(اسـتفاده از ابــزار مناسـب  ،مسـتدل و مســتند بـودن ،بـودن پیـام

ابیت داشتن فراکلیشه همچنان بـرای السعادة معراجمتن . (تفکر عرفانی)ای بودن و جار

 .  فظ کرده استوبیش حابیت خود را کممخاطب امروزی جا
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 منابع

، (۱۰۹۷)زادۀ نوری، مهدی علیزاده احمدپور، مهدی، محمدتقی اسلامی، محمد عالم .۱

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.کتابشناخت اخلاق اسلامی

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و رتوریک از نظریه تا نقد، (۱۰۷۵)احمدی، محمد  .۱

 مطالعات فرهنگی.

شرح احوال و آثار ملا  مهدی نراقی و ملا  احمد نراقی و خاندان ، (۱۰۹۵)استادی، رضا  .۰

 ، قم: برگزیده.ایشان

 ، تحقیق حسن امین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.الشیعةاعیان، ق(۱1۳۰)امین، محسن  .1

 ، جلد چهارم، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: بنیاد کتاب.تاریخ ادبی ایران، (۱۰۶1)براون، ادوارد  .۷

نامۀ آستان ، «نامه به اهتمام و تصحی  دکتر غلامحسین یوسفیقابوس»، (۱۰1۶)ینش، تقی ب .۶

 .۱۵۱-۱۶۹، ص ۱۵و  ۱۶، ش قدس

 ، بیروت: درالأضوام.الشیعةالذریعة الی تصانیف، ق(۱1۳۰)تهرانی، آقابزرگ  .۵

 )الکرام البررة فی، قسم اول از جزم ثانی طبقات اعلام الشیعة، ق(۱1۳1) ــــــــــــ .۹

 ، مشهد: دارالمرتضی للنشر.القرن الثالث بعد العشرة(

، ۱۷، ش زمین فرهنگ ایران، «چند اثر فارسی در اخلاق»، (۱۰۷۱)پژوه، محمدتقی دانش .۷

 .۱۹1-۱۶۱ص 

، تهران: سازمان )فنخا(های خطی ایران فهرستگان نسخه، (۱۰۷۰-۱۰۷۱)درایتی، مصطفی  .۱۳

 اسناد و کتابخانۀ ملری.

 .شیراز، شیراز: دانشگاه تاریخ ادبیات ایران، (۱۰۷۱)ق رضازادۀ شفق، صاد .۱۱

 ، تهران: سمت.ای بر مبانی عرفان و تصوفمقدمه، (۱۰۹۷)سجادی، ضیامالدین  .۱۱

 ، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفیه، (۱۰۷۱)شفیعی کدکنی، محمدرضا  .۱۰

، از مترجمی ترجمۀ کتاب الملل و النحل، (۱۰۷۷)شهرستانی، محمدبن عبدالکریم  .۱1

 کتابخانۀ ایاصوفیا، تهران: میراث مکتوب. ۱۰۵۱برگردان دستنویس شمارۀ ناشناخته، نسخه
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، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ مکتب اخلاقی عرفانی نجف، (۱۰۷1)شیخ، محمود  .۱۷

 اسلامی.

مجموعه ، «آقا قاضیالرل سیردعلیسیره و روش تربیتی آیت»، (۱۰۷۱)صادقیان، فرید  .۱۶

قاضی، تبریز: ادارۀ کل فرهنگ و آقا ال ل سی دعلیمقالات برگزیدۀ کنگرۀ بزرگداشت آیت

 .1۶۹-1۷۶ارشاد اسلامی، ص 

المحجوب های اقناع مخاطب در کشفشیوه»، (۱1۳۳)سادات و سعیده بیرجندیطاهری، فاطمه .۱۵

 .۰۱۶-۱۹۷، ص ۰1، ش مطالعات عرفانی، «هجویری در آیینۀ نقد رتوریکی

، به تصحی  و تحشیۀ دکتر عبدالرسول خیامپور، مصطبۀ خراب، (۱۰11)قاجار، احمد  .۱۹

 نا.جا: بیبی

، به مباشرت محمدرضا العل یة فی موجبات السعادة الأبدیةمقامات، ق(۱۰1۹)قمی، عباس  .۱۷

 نا.نجفی، نجف: بی

ق ناصر ، تحقیالفوائدالرضویة فی احوال علماء المذهب الجعفریة، (۱۰۹۷) ــــــــــــ .۱۳

 باقری بیدهندی، قم: بوستان کتاب.

، به السعادة، خلاصۀ حلیةالمتقین()خلاصۀ معراجاخلاق و آداب ، (۱۰۹۷) ــــــــــــ .۱۱

  کوشش سیدمحمدرضا حسینی، قم: نور مطاف.

ابی، عبدالرحیم  .۱۱ ، به کوشش ایرج افشار، )مرآة القاسان(تاریخ کاشان ، (۱۰۵۹)کلانتر ضرر

 تهران: امیرکبیر.

 نا.، اصفهان: بیالسعادةحیات جاوید یا منتخب معراج، ق(۱۰۰1)پایگانی، اسدالرل گل .۱۰

 ، قم: لقمان.حلیةالمتقین، (۱۰۶۷)مجلسی، محمدباقر  .۱1

 ، تهران: خیام.ریحانةالادب، (۱۰۶۷)مدرّس، محمدعلی  .۱۷

 ، تهران: مؤلف.های چاپی فارسیفهرست کتاب، (۱۰۷۳)بابا مشار، خان .۱۶

 ،)کلام، عرفان، حکمت عملی(دوم ، جلد کلیات علوم اسلامی، (۱۰۹۱)مطهری، مرتضی  .۱۵

 تهران: صدرا. 
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درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فن »، (۱۰۷۰)محمد و محمد احمدی مؤذنی، علی .۱۹

 .116-00، ص 0، ش های ادبی و بلاغی، پژوهش«خطابه و مطالعات ادبی

 قی، تهران: امیرکبیر.، به اهتمام حسن نرامثنوی طاقدیس، (۱۰۶۱)نراقی، احمد  .۱۷

 .ویرایش جدید، قم: هجرت، ةالسعادمعراج، (۱۰۵۹) ییییییییییی .۰۳

، تعلیق و تصحی  سیردمحمد کلانتر، با مقدمۀ السعاداتجامع، تا()بینراقی، محمدمهدی  .۰۱

 شیخ محمدرضا مظفر، بیروت: الأعلمی للمطبوعات.


